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پس از برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی با اتفاقاتی که در طی این مراسم روی داد تمامی رسانه ها خبرهای خود را معطوف براین مسئله کردند که از مهمترین اتفاق آن میتوان به سخنرانی سید حسن خمینی نوه ی خمینی بزرگ ذکر کرد . اما نکته ی جالب توجه ی این مسئله پای کوبی و کف سوت طرفداران سران کودتا در روز سالگرد خمینی و در محل دفن ایشان بود که هیچ یک از رسانه ها به آن نپرداخت . این افراد همان هایی هستند که با نعره های بد صدای خود می گفتند که امام و راه او از آن ماست و کسانی که در راه ما نیستند خارج از این را ه هستند و نمیتوانند که بگویند ما پیروان این راه هستیم اما باید گفت که به واقع کدامیک از دو جناح خواهان قرار گرفتن در این راه هستند و یا نه آن را بهانه ای برای توجیح کردن کار خود قرار دادند . اگر نگاه به طرفداران جنبش سبز کنیم باید آنها را به چند دسته تقسیم کنیم یک دسته که از این راه حمایت می کنند و خواهان قرار گرفتن همه در این راه هستند یک دسته هم خواهان حذف این راه هستند و عده ای هم که فقط برای برکناری دولت کودتا سر به سخن می گشایند و در سمت مخالف هم که سران کودتا و طرفداران آنها قرار دارند خود را منجی این راه می دانند و با شعار هایی که در مراسم امسال دادند دیدیم که واقعا خواسته ی آنها چه بود نه برای ادامه راه خمینی چرا که با بی حرمتی به نوه ی ایشان و بعد از اینکه سید حسن خمینی از سخنرانی خود انصراف داد با کف و سوت طرفداران سران کودتا مواجه شد که به نظر خودشان توانستند پیروز میدان شوند اما دریغ از اینکه به مسایل حاشیه ی آن هیچ فکر کنند چرا که مشخص شد واقعا خواسته ی آنها امام علی خامنه ای نماینده مطلق خدا بر روی زمین است که می خواهند آن را به گونه ای امام زمان خود بنمامند اگر میتوانستند مطمئن باشید ازاین کار هم دریغ نمی کردند و او را امام زمانی که قرار است بیاید و مردم را با این شعارها سالیان سال است در احساسات قرار می دهند معرفی می کردند اما فعلا به همین که ولی خدا بر روی زمین است بسنده کرده اند تا این امانت را به نائب برحق تحویل دهند شاید در سال های بعد برای اینکه دوباره با احساسات مردم بازی کنند کسی را به میدان بفرستند و او را امام زمان معرفی کنند اما به نظر من اگر امام واقعا آن تعریف هایی است که برای ما گفتنند و علم ناطق و آگاه بر همه ی امور است باشد پس مطمئن باشید که او خود میتواند خود را معرفی کند و نیاز به هیچ کسی نیست که از او حمایت و یا به معرفی او بپردازد  .خب بعد از این همه جنگ و دعوا بر سر راه امام  در ابتدا باید بدانیم که راه امام اصلا چیست که بر سر آن دعواست آیا راه او اینست که در فرانسه با خبرنگاران بگوید دلیل انقلاب آوردن حکومتی که خود مردم بر آن حکومت کنند و آزادی داشته باشند و بعد از اینکه به ایران بازگشت در سخنرانی های خود بگوید که باید تمامی احزابی که با ما مخالف هستند حذف گردنند خب این هم نوعی از دیکتاتوری است دیگر . اما تصویر ی که همیشه از این مرد در ذهن من است زمانی است که در هواپیما آن خبرنگار از او می پرسد که احساس شما از بازگشت به وطن چیست و او با جواب احساسی خود که واقعا اگر همه تحت تاثیر قرار نگرفته باشند من که تاثیر گرفتم بود هیچی ، هیچی اگر هیچی است پس چرا جوانان وطن را به جلوی گلوله ی شاه گذاشت و یا در میدان جنگ بر سر نشان دادن قدرت به جهانیان به خصوص اعراب گل های زیادی را پر پر کرد  کدامیک این واقعا سوالی است که برای من همیشه بوده و نگذاشته است تصویری واضح از این رژیم را داشته باشم کدام راه کدام قانون ، قوانینی که در ابتدای انقلاب به سرعت تصویب شد و قرار بر این شد که بعدا این قوانین اصلاح یابد و به مرحله ی کامل خود برسد که اگر خواستید می توانید با مراجعه به خاطرات آیت الله منتظری که در سایت ایشان هست مشاهده کنید و از بعضی مسایل آگاه شوید . که از همان موقع عده ای اصلاح طلب به وجود آمدند اما خیلی کمرنگ و حالا که به نقصان های این قوانین اکثر غریب به اتفاق پی بردند خواهان اصلاح آن هستند که به نظر من میتوان به وجود آورنده ی این راه را فقط آیت الله العظمی منتظری (ره )  ذکر کرد نه فکر نکنید که به طرفداری ایشان بر آمدم و یکطرفه قضاوت میکنم نه این طور نیست . خب حالا باید گفت که کدامیک به دنبال راه امام هستند در اصل هیچکدام ، سران کودتا و طرفداران آن که برای بقای خود دست به هر کاری می زنند از این حیله هم استفاده کردند که چند صباحی بیشتر بر اریکه ی قدرت باشند و بتوانند به چپاول خود ادامه دهند اما مخالفان سران کودتا چطور آیا آنها هم خواهان قرار گرفتن در این راه برای بهبود وضع مملکت هستند و یا برای اینکه بتوانند در لفافه ی این قضیه برای خود محیطی را فراهم آورند برای گفته های خود، چون اگر واقعا خواهان بودن در این راه هستند پس اصلاحات معنایی ندارد و جایی برای اصلاح باقی نمیگذارد پس جنبش سبز خواهان اصلاح کل قانون اساسی است نه فقط در بعضی از بند های آن سران کودتا هم که خود را پایبند این قوانین می دانند هرگز به آن توجهی نمیکنند و قوانینی که مورد دلخواه خودشان هستند اجرا می کنند در واقع قانون جنگل قانون حکمفرما در کشور ماست . اما دوباره بحث سر تهدید برای حضور مخالفان گسترده که توده ای عظیم از مردم را تشکیل می دهد شکل گرفت و همه ی این مردم را پیرو راه آمریکایی و اسرائیلی و سیا و موساد دانست پس یعنی جای هیچ انتقاد و ابراز مخالفت نیست اگر کسی مخالف است پیرو این راه است و مرگ برای او لازم پس این راه امام چیست که به هر طرف میرویم آن را بر سر مردم می کوبند و خط قرمزی را برای همه ایجاد کرده اند . خب میتوان آیا انتظار حضور گسترده ی مردم را در سالگرد 22 خرداد داشت یا فقط جنگ سایت ها ست که در اینترنت قرار گرفته راه خود را مشخص کنید اگر واقعا راهی را که فکر می کنید درست است برگزیده اید پس باید تا آخر جان بر سر این راه باقی بمانید چه بخواهید چه نخواهید در این راه ضررها یی خواهد رسید از کشته شدن تا دستگیری و زندانی های طولانی مدت که شاید بهترین از سالهای عمر خود را در آن بگذرانید حال تصمیم بگیرید که واقعا چند مرده حلاجید.       
((وقت تنگ است و سحر نزدیک است ))
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